
 
 
 
 
 
 
 
 

86، پياپي96، زمستانشمارة چهارم،ودومسال بيستحكومت اسلامي/ 
ISLAMIC GOVERNMENT 86 / Vol.22, No.4, Winter 2018

 

 

  

  
  
  

   ياسيفقه س هايژهيو كارو اتيغا
  )اياالله خامنه ةيآ هايدگاهي(بر اساس د

*سيدسجاد ايزدهي15/11/96: تأييد 30/5/96: دريافت

    چكيده
ار متناسب با زمان اقتـد  است،يفقه و س هايمرتبط با دانش ايرشته نيب يشيبمثابه گرا ياسيفقه س

 . بـر ابـد ييم يمتفاوت هايژهيدر جامعه، كارو عتيشر ياكثردحق امكان تحق طيدر جامعه و شرا هانيفق
 جانبـه جامعـه و  مـه (مشتمل بر امور متعلق بـه اداره ه  ياكثرحد اتيمطابق غا ،ياسيفقه س اساس، نيا

معه سعادت و اداره مطلوب جا يجامعه به سو تيرا متناسب با هدا يمتعدد هايژهي)، كارويكشور اسلام
ت و تحقّـق مقـررّا   ينظـام اسـلام   ليتشك«چون  يبه امور توانيم ،انيكه از آن م دهديمد نظر قرار م

دادن اجتهاد به جهـت اداره  و سوق قهبه ف يحكومت كرديق روتحق« ،»يزندگ يهادر همه عرصه ياسلام
 ـدن يسـاز آباد«، »جامعـه  يازهايبه ن وييگپاسخ«، »هاملت ياداره نظام زندگ«، »كشور كيمطلوب   ياي

 ـ هايلفهؤفهم م يدر راستا قيتحق نياشاره كرد. ا »يبپاداشتن اجتماعات انسان«و  »بشر  فقـه « ياساس
 ـيالزامات روزآمـد فقـه س   حظهو ضمن ملا هاژهيو كارو اتيچون غا ،ياسيس در عصـر حاضـر بـا     ياس

اده و دخصوص را مد نظـر قـرار    نيدر ا ايخامنه االلهةيآ هايدگاهيد يبازخوان اد،بنيروش داده يريبكارگ
را برعهـده آن قـرار    يدف متعـد يراسـتا وظـا   نيرقم زده در ا ياسيفقه س يرا برا يديجد يكاركردها

  .  ددهيم

  واژگان كليدي
  ايخامنه ةااللهيآ اد،يبنروش داده ،يكارآمد است،يس ،ياسيفقه س ها،ژهيكارو ات،يغا

                                                                                

 .شهيپژوهشگاه فرهنگ و اند استيگروه س ريو مد اريقم و دانش هيدانش آموخته حوزه علم *
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  مقدمه
فقهى كه با رفتار  اى از مباحثسياسى، بمثابه مجموعه فقههاي اهداف و كارويژه

بلكـه   ،منـان ؤو دانش سياست مرتبط بوده و تكاليف شرعى زندگى سياسى م ياسيس
كرده و روش اداره مطلوب جامعه را بر اساس منابع و ادله معتبر  نييشهروندان را تع

مـورد عنايـت قـرار گيـرد. از      توانديمبه دو صورت  ،كندمى هيو توص نييشرعى، تب
هاي فقه سياسي آرماني را مبتني بر نصوص دينـي  و كارويژه اهداف توانيميك سو 

قـرار داد كـه    ي، مـورد بررسـي  انهيزمي شرعي و فارغ از شرايط زماني و هاآرمانو 
ي ديني قـرار دارد و از سـوي   هاآرماناكثري داشته و در امتداد طبيعتاً رويكردي حد

فرض كرد كه تابع شـرايط   هايي را براي فقه سياسياهداف و كارويژه توانيمديگر، 
  زمينه و زمانه خاص باشد.

از آن رو، بـه دو صـورت    هـاي متفـاوت بـراي فقـه سياسـي،     اهداف و كـارويژه 
كه غرض از فقه سياسي، تأثيرگـذاري و   شوديمحداكثري و حداقلي، در نظر گرفته 

ز هر چيكارآمدي آن در عرصه تدبير امور جامعه است و با عنايت به اينكه كارآمدي 
هـاي  قابليت و توانايي رسيدن به هدف«(نظام سياسي يا يك گرايش علمي) در گرو 

شده و مشخص، سنجش مقدار كارآيي از طريـق مقايسـه مقـدار اسـتاندارد بـا      تعيين
) و 446، ص1379(آقابخشـي،  » هدف يا مقدار كيفيتي كه عملاً بدست آمـده، اسـت  

، »اهداف«ساس سه شاخص عمده بر ا ستيبايمبراي شناخت كارآمدي فقه سياسي 
لذا هر مقدار كـه فقـه سياسـي بـا توجـه بـه سـه         .ك كردتمس» موانع«و » امكانات«

شاخص مذكور، در تحقق اهداف خود توفيق كسب كـرده باشـد، بـه همـان نسـبت      
  ).227، ص1382(فتحعلي،  شوديمكارآمد شمرده 

بـر   يمبتن ياسيس يمبمثابه نظا ياسلام يدر بستر جمهور ،ياسياز آنجا كه فقه س
 توانـد ي، م ـياس ـيفقـه س هـاي  وظايف و كارويژهقرار دارد، لذا فهم  يفقه يهاآموزه

 بـت يدر عصـر غ  عهيش ـ ياس ـينظـام س  راهكارهاي كارآمدسـازي مضاعف در  يريتأث
 لـذا  .دي ـعرضه نما يفقه يهادگاهيرا مطابق د يعياداره امور جامعه ش وهيداشته و ش
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، ردي ـگيم ـهاي فقه سياسي، مورد بحث قرار ت و كارويژهعمده مواردي كه ذيل غايا
به هـدايت   توانديمهاي فقه سياسي است كه رويكرد حداكثري به غايات و كارويژه

ي ديني، انجاميده و كارآمـدي نظـام اسـلامي بـه     هاآموزهحداكثري جامعه بر اساس 
  جهت وصول به اهداف در نظر گرفته است را تأمين نمايد.  

هـاي گذشـته بـه اقتضـاي شـرايط      كه بمثابه گرايش دانشي، در زمان فقه سياسي
هـاي محـدودي را در   حاكم بر سلطه حاكمان جائر، وظـايف، كاركردهـا و كـارويژه   

بايسـت بـر اسـاس الزامـات و     شان) داشت، ميسطح سياسي مؤمنان (در امور فردي
آمـد جامعـه   شرايط روز جامعه، رويكردي حداكثري يافته و پاسخگوي نيازهاي روز

خويش باشد. اين امر، مستلزم بازخواني غايات فقه سياسي در عصر حاضـر بـوده و   
اساس، اين تحقيـق كـه    زند. بر اينهايي متناسب با شرايط حاضر را رقم ميكارويژه

هاي آن در عصر حاضـر را  پاسخ به سؤال از چيستي غايات فقهي سياسي و كارويژه
رسد كه تاكنون اين بخـش از  روي ضروري بنظر مين دهد، از آمورد عنايت قرار مي

ظرفيت فقه سياسي در كتب فقهي مورد عنايت قرار نگرفته اسـت. لـذا تحقيقـي بـا     
هاي روزآمـدي فقـه سياسـي در نـوع خـود بـديع       محتواي بررسي غايات و كارويژه

شـاگرد   كه به عنـوان  يااالله خامنهةيآ يهادگاهيد نييتب ان،يم نيو در ارود بشمار مي
 ري ـدر ربع قرن اخ شانيرا پس از ا ينظام اسلام يراهبر 1ينيامام خم يمكتب فقه

بـر   يو خـارج  يداخل ـ اسـت يرا در عرصـه س  يبرعهده داشته و اداره جامعه اسـلام 
  برخوردار است. ييبسزا تيكرده است، از اهم ميتنظ عهيفقه ش يهااساس آموزه

و نتايج تحقيق خود را با اتخاذ ايـن   روشي كه در اين تحقيق، مد نظر قرار گرفته
است. بر اساس ايـن روش، نتـايج تحقيـق،      1بنيادروش، ارائه كرده است، روش داده

مند گردآوري و تحليل نظام گونهبه  تحقيقيند آهايي است كه طي فربرگرفته از داده
ك بـا  ، در ارتباط نزديتحقيق هنتيجتحليل و  ،گردآوريبر اساس اين روش، اند. شده

فرضيه و نتيجه متصور و مطلوب خـويش را بـر   بجاي اينكه بوده و محقق، يكديگر 
هـاي  كند كه بر اساس آن، در آغاز، دادهتحقيق تحميل كند، آن را به فرآيندي موكول مي
شـوند. در مرحلـه   يافته، گـردآوري مـي  تحقيق، به صورت استقرايي و به گونه اشباع
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خودگرفته و در نهايت پـس از كدگـذاري بـر    يافته بهمند و سازمانبعد، صورت نظام
، 1384فـرد،  شـوند (دانـايي  ها، تحليل و بررسـي مـي  هاي منظم دادههر يك از بخش

  ). 58- 60ص
اي ها، حاصل جمع مجموعهاز آنجا كه در اين روش، نتايج تحقيق مستند به داده

نمـايي  توانـد واقـع  وش، ميهاي منظم است، لذا نتايج تحقيق در اين رشده از دادهاشباع
  هاي نابجا دور باشد.  زنيمناسب داشته و از گمانه

داري ايـن گـرايش علمـي، در    ، جهـت »غايـت فقـه سياسـي   «مراد اين تحقيق از 
راستاي وصول به سعادت و درنظرگرفتن اهداف مادي و معنوي (دنيوي و اخـروي)  

، وظـايف و كـاركردي   »هاي فقه سياسـي كارويژه«براي فقه سياسي بوده و غرض از 
انداز مطلوب و آرماني خود، در راستاي وصـول  است كه فقه سياسي بر اساس چشم

  .دانديمبه غايات خويش، گام برداشته و انجام آن را بر خود فرض 

  غايات فقه سياسي
، ورزديم ـفقه سياسي بمثابه بخشي از فقه كه به مسـائل سـپهر سياسـت عنايـت     

ي علمـي، داراي غايـات، اغـراض و اهـداف     هـا شيگـرا كه ، بلهادانشمانند تمامي 
ي علمـي متمـايز   هـا شيگـرا و  هادانشخاصي است كه از اين حيث، آن را از ساير 

. بر اين اساس، با عنايت به اينكه فقه شيعه مانند هر دانش يا گرايش علمـي  سازديم
يـات  ديگر، مبتني بر اغراض و اهداف خاصي است و شارع در احكـام شـريعت، غا  

معيني را در اين خصوص مد نظـر قـرار داده اسـت، از ديربـاز بحـث غايـات فقـه،        
موضوع كلام بسياري از انديشمندان قرار گرفته است؛ در حالي كـه برخـي، اهـداف    

دار قوانين اداره زندگي امور مردم مادي را براي اين علم كه بمثابه علم حقوق، عهده
)، برخي با عنايـت بـه منشـأ صـدور و     44، ص1373(سروش،  كننديماست، تصور 

و   2)452ق، ص1409اي، ي اخروي (كوه كمـره امقولهمنابع اين احكام، فقه شيعه را 
، 1، جق1428(كاشـاني،   انـد كـرده به غرض تـأمين سـعادت اخـروي مـردم فـرض      

  3).36ص
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برخي ديگر نيز با عنايت به گستره وسيعي از احكام شريعت كه به امور عبـادي،  
ي از اغـراض  امجموعـه ، شـود يم ـسياسي، فرهنگي، اقتصادي و... مربوط  اجتماعي،

اقامـه  «، »تصـحيح اعمـال  «، »حفظ شـريعت «مادي و معنوي، دنيوي و اخروي؛ مانند 
ارتقـاي از جايگـاه پسـت    «، »ارشـاد بـه مصـالح دينـي و دنيـوي     «، »وظايف شـرعيه 

ايـات ايـن علـم    را بمثابـه غ » جلب رحمت الهي«و » تكميل قواي نفساني«، »جهالت
  4).4، ص1364(جوادي آملي،  اندبرشمرده

 5)244، حكمـت هغ(نهج البلا 7نيرالمؤمنيامبرخي ديگر، با عنايت به روايتي از 
ق، 1427(مكـارم شـيرازي،    دن ـكنيمهدف نهايي فقه را اصلاح نظام اخلاقي معرفي 

 ).54، ص1ج
ي را متناسـب بـا   اهـداف متمـايز   1ي فوق، امام خمينيهادگاهيددر نقطه مقابل 

ي كلان مد نظر قـرار داده و  اجامعهكاركرد حداكثري فقه در جامعه در راستاي اداره 
ضمن اينكه فقه را نظريه كامل اداره انسان در تمـامي ادوار زنـدگي، معرفـي نمـود،     

سازي فقه در عرصه عمل نيازهاي فردي و اجتماعي و پاسخگويي هدف فقه را پياده
  6).289، ص21، ج1378ساني، اعلام كرده است (امام خميني، به معضلات جوامع ان

گرچه معمولاً فقيهان وظـايف و كـاركرد خـويش را بـه اسـتنباط احكـام فقهـي        
محدود كرده و بحث از اموري چون غايت و غرض فقه را در زمره وظايف خـويش  

 تحصـيل سـعادت  «، اما از برخي فقيهان نقل شده كه غرض از علم فقـه را  نداندينم
و   7)66(كاشـف الغطـاء، بـي تـا، ص     »دنيوي و اخروي و رهـايي از شـقاوت ابـدي   

(همـان،   »تنظيم حيات بشري، كمال انساني و فـوز بـه سـعادت دنيـوي و اخـروي     «
بندي منظّمي نيز نسبت بـه ايـن قضـيه مطـابق ديـدگاه      دانسته، بلكه دسته  8)141ص

  :شوديمفقيهان ارائه كرده است كه به اختصار نقل 
خي بر اين باورند غايت علم فقه، حفظ افراد از فساد مبتني بـر هـرج و   بر

واسطه نهي از مضرات و امر به منافع اسـت؛ زيـرا انسـان، مـدني     مرج، به
بالطبع است و مردم در زنـدگي بـه يكـديگر نيازمندنـد و لـذا نـاگزير از       
مراجعه به قانوني هستند كه آنان را از فساد حفـظ كنـد و غايـت تشـريع     
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ادات (با وجود عدم ارتباط با غرض پيشين) نيازمندي انسان بـه ثـواب   عب
در اطاعت و عقاب در صورت مخالفت در نظـام اجتمـاعي اسـت و ايـن     

واسـطه تـذكرات شـارع در خصـوص ثـواب و عقـاب، حاصـل        قضيه بـه 
شدن دانسـته، برخـي آن   . برخي غايت فقه را حفظ شريعت از تباهشوديم

(دين، نفس، عقل، نسب و مـال) معرّفـي كـرده و    گانه را حفظ مقاصد پنج
برخي غايت فقه را اثبات استناد احكـام بـه شـارع (از حيـث صـدور، نـه       

  9).67(همان، ص انددانستهصحت و ثبوت واقعي) 
عنـوان  مطابق اين معنا، با عنايت به اينكه علم فقه بمثابه علمي كاربردي و نـه بـه  

ي مختلـف (فـردي،   هـا عرصهمردم در  دانشي ذهنى و نظرى محض، همواره زندگى
؛ دهـد يمعبادي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ...) را مد نظر خويش قرار 

همانطور كه در موضوعاتي كه به گستره امور عبادي مربوط شـود، غالبـاً رويكـردي    
ق غايات اخروي انسان و سـعادت معنـوي وي   اخروي داشته و عمدتاً به غرض تحق

، در موضوعاتي كه به اموري مرتبط با زندگي اجتمـاعي عنايـت دارنـد،    عنايت دارد
. گرچـه  كنـد يم ـغالباً رويكرد دنيوي داشته و معمولاً به نظم زنـدگي جامعـه تأكيـد    

هركدام از اين عرصه را داراي غاياتي مشتمل بر امور دنيوي و اخـروي نيـز    توانيم
  دانست.

عبادي كه عمـدتاً غايـات اخـروي و     بر اين اساس، برخلاف مسائل مرتبط با فقه
، مسـائلي كـه بـا سياسـت و     دهنـد يم ـنظر قرار  رتبط با سعادت معنوي افراد را مدم

، عمدتاً به غـرض نظـم امـور    رنديگيمحكومت مرتبط بوده و ذيل فقه سياسي جاي 
ي شـرعي و مشـتمل بـر    هـا آموزهزندگي مردم و سعادت دنيوي آنان (البته مبتني بر 

  .رنديگيمجعل شده و ذيل غايات دنيوي قرار  غايات ديني)
ي ضمن تفكيك ميان دو عرصه متفـاوت فقـه كـه از يـك سـو بـه       اخامنهاالله يةآ

روابط ميان افراد جامعه عنايت داشته و از سوي ديگر، به رابطه ميان انسـان بـا خـدا    
، »علـم حقـوق  «بمثابـه   ،اجتمـاعي  ـ   در گستره سياسي را ، غايت فقهدينمايمتأكيد 

تنظيم روابط ميان افراد جامعه بشري و مقرّرات حـاكم بـر زنـدگي، اعـلام داشـته و      
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هدف فقه عبادي را نيز متمايز از رويكرد فقه اجتماعي، تدوين احكـامي در راسـتاي   
  تدوين چگونگي رابطه به خداوند تبيين كرده است:

اسـت كـه در    ن مجموعـه كـاملى از مبـاحثى   فقه مصطلح اسلامى، متضـم 
هـاى  شـود و داراى عرصـه  ناميـده مـى  » علـم حقـوق  «لمى امروز عرف ع

ل تنظيم روابط ميـان افـراد جامعـه بشـرى     متنوعى است كه مجموعاً متكف
است و نظامات و مقرّرات حاكم بر زندگى بشـر، از جهـات گونـاگون را    

شود. افزون بر اين، فقه، روابط ميـان انسـان بـا خـدا را نيـز در      شامل مى
سازد كـه علـم حقـوق از ايـن     ص مىتين و مشروح، مشخاحكامى م قالب

  ).13/11/1372اي، (خامنه بخش بيگانه است
اذعـان   توانيمت دين اسلام و گستره وسيع ابواب فقه، گرچه با عنايت به جامعي

 و دنيـوي  اهـداف  بـر آميختگـي   اسـلامي،  هايدانشساير دانش فقه بيش از كرد كه 
 كرد فقه عبادي با فقه سياسي ـ اجتمـاعي در  مبتني است، لكن تفاوت روي اخروي

اكثر مسائل ابواب غير عبادات چيزهايي اسـت كـه قابـل درك و فهـم     «اين است كه 
لذا فقها اكثر مسائل اين ابواب را با همين اعتبارات عقلاني و عقلايـي تنظـيم    .است
  ). بر همين اساس:  17/8/1389اي، (خامنه» دكننمي

زيرا تشخيص ملاك در عبـادات   ؛ادي مشكل استاحراز مناط در امور عب
 ولي در بسـياري از مسـائل   ،بسيار پيچيده و از دسترس ذهن ما دور است

مثل باب معاملات كه در  ؛ملاكات قابل تشخيص و فهم است ،عبادي غير
دهند و اين اعتبارات مبتنـي بـر   بسياري از موارد، فقها با اعتبارات فتوا مي

ضي از بزرگان نيز بـه ايـن مسـأله كـه مناطـات      كشف مناطات است و بع
 انـد تصـريح نمـوده   ،توان احـراز كـرد  احكام را در غير عبادات محض مي

  ).24/10/1380اي، (خامنه
در دانـش  به ماننـد اهـداف اخـروي    وجود اهداف دنيوي بر همين اساس، گرچه 

ولويـت بـه   لكن همچنان كه در فقه عبادي، اولويـت و ا  ،امري انكارناپذير است ،فقه
در كنار آن بايـد اهـداف مـادي را نيـز در نظـر       ،اهداف اخروي و معنوي تأكيد دارد
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داشت، در فقه غير عبادي (سياسي، اجتماعي) اولويت از آنِ اهداف و غايات مـادي  
بخشـي بـه امـور    و دنيوي است كه از جانب شارع براي تنظيم امور ميان مردم و نظم

ين گستره از فقـه نيـز خـالي از غايـات اخـروي و      جامعه، تعيين شده است. گرچه ا
ي كه شايد بتوان اين گونه اهداف را در طول هم و بمثابـه  اگونهمعنوي نيز نيست؛ به

  ط ارزيابي كرد.انوي يا اهداف غايي و اهداف متوساهداف اولي و ث

  هاي فقه سياسيكارويژه
هـا و  ين كـارويژه هاي فقه سياسي بايـد گفـت تبي ـ  قبل از پاسخ نسبت به كارويژه

هـايي  شده در شريعت براي فقه سياسي، در گرو پاسخ به پرسشوظايف درنظرگرفته
  چنين است: آنهااست كه برخي از 

؟ از حكـم يـا نظريـه سياسـي؟ از     شـود يم. در فقه سياسي از چه چيزي بحث 1
  حقوق شهروندان جامعه اسلامي يا تكاليف مؤمنان به شريعت؟

ه سياسي، افراد هستند يا اينكـه جامعـه يـا حكومـت هـم      . متعلق تكليف در فق2
  ق تكليف شارع باشند؟متعل تواننديم

. آيا هدف فقه سياسي اداره امور فردي مؤمنان است يا به اداره نظام سياسي نيز 3
  يابد؟توسعه مي

پيوسـته از عناصـر و داراي نظـام اسـت كـه هـر       هماي به. آيا فقه شيعه منظومه4
سمتي از نيازهاي فردي، اجتماعي و حكومتي مردم مسلمان را تـأمين  بخشي از آن، ق

هاي پراكنده فقيهان در خصوص برخي مسـائل  كند يا اينكه فقه، مجموعه استنباطمي
  مورد ابتلاي مردم مؤمن است؟

به دو گونه كارويژه براي  توانيمهاي فقه سياسي بايد گفت در پاسخ به كارويژه
(حداقلي) به زماني كه بستر مناسـب   آنهاكه برخي از درحاليفقه سياسي اشاره كرد. 

جهت تحقق حداكثري شريعت در جامعه فراهم نبوده عنايت دارند، برخـي ديگـر از   
كثرت تعداد «اهداف (حداكثري) به زماني اختصاص دارند كه به سبب اموري چون: 

رت عمل به تقيـه  فقدان ضرو«، »اقتدار فقيهان در جامعه«، »شيعيان در سرزمين واحد



61 

 

 

يغا
 ات

ارو
و ك

ي
ژه

اي
ه

 
 س
قه
ف

ي
 ياس

س د
سا
ر ا
(ب

ي
گاه

د
اي

ه
ةيآ 

نه
خام

الله 
ا

 / )اي
ي 

ده
ايز

اد 
سج

يد
س

بـودن  بـا فـراهم  » تحقق حكومت مبتني بر فقه در جامعـه «و » نسبت به حاكمان جائر
بسترهاي مناسب و فقدان موانع، امكان رويكرد حداكثري به اسـلام، فـراهم آمـده و    

اي بزرگ، مشـتمل  بتوان علاوه بر اداره امور افراد و پاسخ به نيازهاي مؤمنان، جامعه
، 1392زندگي اجتماعي و سياسي را نيز اداره نمايد (ايزدهـي،   هاي مختلفبر عرصه

  ).180- 195ص
هرچنــد بــا عنايــت بــه اينكــه تحقــق اهــداف از يــك ســو در گــرو نظرداشــت  

بـرخلاف  يـافتني اسـت و از سـوي ديگـر،     اندازي مشخص و مطلوب و دستچشم
ف در هـر  اهـدا  تحقـق  كه محدود به شرايط زماني، بسترها و موانع نيستند، هاآرمان

 تـوان يم ـرو، ازايـن  زماني در گرو بسترهاي تحقق و موانع دستيابي به اهداف است.
ي متفاوت و شرايط خاص، از اهداف متمايزي بـراي فقـه سياسـي يـاد     هازمانبراي 

  ميان آورد.كرده و از ارتقاي اهداف آن سخن به
سـعادت  بر اين اساس، گرچه پاسخ به اينكه وصول به سـعادت دنيـوي در كنـار    

ترين اغراض فقه سياسي است، كمك به شـناخت بخشـي از   معنوي، يكي از اساسي
كند، اما همچنان اين پرسش باقي است كه غرض فقه، بررسي ماهيت فقه سياسي مي

كدام عرصه از امور زندگي دنيوي است و سعادت دنيوي از چه مجرايي توسط فقـه  
اي وسـيع از موضـوعات و مسـائل    شود؛ زيرا عرصه زندگي، گسترهسياسي اجرا مي

سياســي، اجتمــاعي، فرهنگــي، اقتصــادي، نظــامي، قضــايي، خــانوادگي و ... را در   
گيرد و اين پرسـش  پاسخگويي به نيازهاي فردي، اجتماعي و حكومتي مردم دربرمي

هاي زندگي وظيفه و هدف فقه اسـت، همچنـان   كه پرداختن به كدام بخش از عرصه
ن قرار گرفته و اختلافات بسياري در اين خصـوص وجـود   مورد بحث بسياري فقيها

تواند بخشي از ماهيت فقـه سياسـي شـيعه را نمايـان     دارد و پاسخ به اين پرسش مي
  كند.ي فقهي متمايز ميهاتخصصكرده و آن را نسبت به ساير 

در پاسخ به اين پرسش بايد گفت فقاهت كه به غـرض تطبيـق نظريـه اسـلام بـا      
يابد، راهكارهاي سعادت دنيوي و زندگي مطلوب را ذيـل  ش ميزندگي بشري نگار

  دو عرصه متفاوت ارائه كرده است:
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  . عرصه مرتبط با زندگي فردى و رفتارهاي شخصى.1
  . عرصه مرتبط با زندگي اجتماعي و حكومتي.2

مشاهده تاريخ و ملاحظه بسترها و شرايط اجتماعي كه فقه شـيعه در آن شـرايط   
عنايت به گستره حداكثري فقه شيعه در پاسخگويي به نيازهـاي   نگاشته شده است و

كه غلبـه رويكـرد فـردي، در فقـه      رسانديمانساني، هر انسان منصفي را به اين باور 
ي متمادي عصر غيبت، به خاطر شرايط زماني حاكم بر جامعـه  هازمانشيعه در طول 

  ).14/3/1376ي، اخامنهاسلامي بوده است (
هـاى تـدوين فقـه شـيعه در دورانـى بـود كـه شـيعه تحـت          لزيرا نخسـتين سـا  

اين وضعيت تا اواسط  و ترين فشارها و تنگناهاى دستگاه خلافت قرار داشتسخت
هايى ادامـه داشـت.   دولت صفوى) با شدت و ضعف سيتأسقرن دهم هجرى (زمان 

در سرتاسر اين دوران كه بيش از هفتصد سال طول كشيد، تلاش فقيهـان شـيعه بـر    
ن بود كه اصل موجوديت مذهب شيعه را حفظ كنند تا به واسطه فشارهاى فراگير اي

ي هـا عرصـه حاكمان از بين نرود. عمده حضور شيعه و فقيهان آن در ايـن دوره، بـه   
فكرى و فرهنگى، محدود شده و اقتضائات جامعه و شـرايط حـاكم بـر آن، مجـالى     

. طبيعتـاً بسـيارى از   اشـت گذينم ـهـاى اجتمـاعى بـاقي    براى حضور آنان در صحنه
مباحث و موضوعات اجتماعى، سياسى، اقتصادى و ... رويكرد اجتماعي و حكومتي 

. بـديهي  شـد يم ـخويش را از دست داده و به رويكردهاي فردي اين مسـائل اكتفـا   
است در اين راستا، موضـوعات عبـادى و اقتصـادي، بلكـه احـوالات شخصـيه كـه        

تند، در فقه شيعه، محوريت يافته و جلـوه بيشـتري   كمترين رويارويي با حاكمان داش
  ).188- 189، ص1392(ايزدهي،  افتييمي فقهي هااستدلالدر 

كردن به بخشي از ظرفيت گسترده فقه شـيعه در ادوار گذشـته   در حالي كه بسنده
آمـدهاى  پـيش  وجامعه اسـلامي  عينى  مرهون راهبرد هوشمندانه فقيهان در وضعيت

رفتن بخشي از ايـن  ين راهبرد هوشمندانه، در درازمدت و با ازمياناما ا ،تاريخى بود
شرايط نيز در فقه شيعه باقي مانده و بمثابه پارادايم و چارچوب ثابت فقه تلقي شد، 

گستره اهداف فقه شيعه نيز به امور فردي محدود شود. اين  موجب شدبلكه اين امر 
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دف استنباط و اجتهاد، پاسخگويي به هكه رويكرد، موجبات اين توهم را پديد آورد 
اي وسيع، بلكه در نيازهاي افراد مسلمان است و نه جامعه و اداره همه شؤون جامعه

اين رويكرد كه بمثابه گفتمان مسلم فقه فرض شده بود، استنباط مطابق رفع نيازهاي 
  شد:جامعه يا نظام سياسي، رويكردي بيگانه با گفتمان اصيل فقهي فرض مي

بتدريج موجب شد دامنه هدفى كه حركت اجتهـاد را   ،نارى از سياستبرك
اين انديشـه را پـيش آورد    در ميان اماميه محدودتر گردد و ،آوردپديد مى

تواند در جهان خارج بازتـابى بـر آن داشـته    (كه مى آنكه يگانه جولانگاه 
اسـلام و نـه    اسـت بـا   باشد و آن را هدف بگيرد) جولانگاه انطبـاق فـرد  

با چهره فرد مسـلمان ارتبـاط    اجتهادامعه و چنين بود كه در ذهن فقيه، ج
  ).8، ص1359(صدر،  نه با چهره اجتماع مسلمان ،يافت

ايــن در حــالي اســت كــه فقــه از آغــاز، اهــداف بلنــدي را مــد نظــر داشــته و   
شدن آن اهداف، به پاسخگويي به نيازهاي فردي مؤمنان، مرهون و معلـول  فروكاسته
). بـديهي اسـت در   205- 207، ص1392اني خاص بوده اسـت (ايزدهـي،   شرايط زم

اي كـلان و حكـومتي   هـاي جامعـه  صورت ارتقاي هدف فقه بر محور رفع نيازمندي
متمركز، موضوع بسياري از اين احكام تغيير كرده و احكامِ آن متفاوت خواهد شـد.  

ي فردي مسـلمانان  فقه فردي و رفع نيازها هنوع استنباط فقيه در حوزدر اين فرض، 
ست با عنايت به اينكه يباو فقيه مي شودميكلان لحاظ  ايوارهنيز در چارچوب نظام

به ، ثر باشدؤكشور نيز م هفردي در بخشي از اداردر رفع نيازهاي تواند ميوي حكم 
  استنباط بپردازد.

د. فـر  هنظام باشد، نه فقه ادار هاستنباط فقهى، بر اساس فقه ادار...  بايستى
يك جامعـه   هيك كشور، ادار هفقه ما از طهارت تا ديات، بايد ناظر به ادار

 هي از مجموع ـئرا به عنوان جز نهايا هيك نظام باشد ... بايستي هم هو ادار
يك كشور استنباط بكنيم. ايـن در اسـتنباط اثـر خواهـد گذاشـت و       هادار

  ).31/6/1370اي، (خامنه گاهي تغييرات ژرفي را بوجود خواهد آورد
هاي گسـتره اجتمـاع و   بالابردن غايت و هدف فقه به رفع نيازمندي طبيعي است
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حكومت، (بمنزله حيثيتي متمايز از نيازهاي افراد جامعه و حكومت) موجب نگرشي 
ينـد،  آايـن فر  انجامد و ضمن اينكه درميبه تحولي شگرف در فقه  نو به فقه شده و

شـريعت نيـز داراي   احكـام  ، شـود ه مـي مشكلات جامعـه پاسـخ گفت ـ  به بسياري از 
  روزآمدي و كارآمدي خواهد شد.

هـاي طـولاني عصـر غيبـت،     هـاي زمانـه در سـده   كه ضـرورت بنابراين، درحالي
آمدن از آن اهداف عالي را فـراهم آورده بـود، عالمـان عرصـه فقـه و      موجبات كوتاه

يل آمدند كـه ادامـه   بدين باور نا 1اجتهاد با درك اين معنا و با راهبري امام خميني
روزبـودن  استنباط فقهي بر اساسِ اوضـاع پيشـين، خـروج از مقتضـاي حيـات و بـه      

(امام خمينى) نگرشى جديد در فقه شيعه بود. فقاهت ما  كار بزرگ او«اجتهاد است: 
ى وسيع و ااين فقه مستحكم را در گستره ... تحكمى داشته و داردسهاى بسيار مپايه
  .)23/4/1368ي، اخامنه(» حكومتى مورد توجه قرار دادنگرشى جهانى و  با

هايي از آن در فضاي قبل از انقلاب اسـلامي قابـل   اين رويكرد در فقه، كه جوانه
هـاي شـريعت   مشاهده اسـت، در پيامـد مقتضـيات نظـام سياسـي مبتنـي بـر آمـوزه        

 الشـرائط در زمينـه امـور كشـوري    (جمهوري اسلامي ايران) و راهبـري فقيـه جـامع   
اسلامي، به بار نشسته و گرچه هنوز بـه درخـت تنـاوري تبـديل نشـده اسـت، امـا        

اي جدي را در اين خصوص، فراروي اصـحاب فقـه و اجتهـاد نهـاده اسـت.      دغدغه
، در همـين راسـتا، گـذر از    1اي بمثابه شاگرد مكتب فقهي امام خمينيخامنهاالله يةآ

زمانه در اسـتنباط و اجتهـاد را    هاي پيش و مراعات مقتضايشرايط استنباط در سده
خواستار شده و ضمن باور به ارتقاي غايات فقه، مراعات نيازهاي جامعـه شـيعه در   

اي خطير بـر عهـده اصـحاب فقـه     هر عصري را يادآوري كرده و آن را بمثابه وظيفه
  ). 24/8/1371اي، نهاده است (خامنه

الشـرائط و حاكميـت   معبا پيروزي انقلاب اسلامي ايران بـه راهبـري فقيهـي جـا    
گفتمان فقه شيعه بر امور كشور ايران، از يك سو شؤون اداره اين كشور بـر اسـاس   
ضوابط و معيارهاي فقهي بنا نهاده شد و از سوي ديگر، بـا تحقـق نظريـه حكومـت     

هـاي  اسلامي در قالب ولايت فقيه، سطح انتظار مردم از فقه افزايش يافتـه و پرسـش  
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ه فقه عرضه شد. اين امر موجب شد فقـه شـيعه بـا گـذار از     جديد بسياري به گستر
اقتضاي فقه متناسب با زمان تحقق سلطه حاكمان جائر، به غايات اصيل خـود، روي  

هاي پيشين، مجالي براي تبديل به قانون، بمثابه رو، فقه شيعه كه در زمانآورد. ازاين
ت، در پسامد استقرار نظام محور عمل همه افراد (اعم از مؤمنان و غير مؤمنان) نداش

مدار يافت. طبيعي است گستره فراخـي كـه   جمهوري اسلامي ايران، رويكردي قانون
هاي بالقوه فقه پديد آمده بود، سطح غايات و اهداف فقـه را كـه   روز ظرفيتبراي به

هاي دراز عصر غيبت، بـه مسـائل فـردي افـراد متـدين      مشغولي عمده آن در سالدل
هـاي جوامـع   الا برد و جدا از ضرورت پاسخگويي بـه نيازمنـدي  اختصاص داشت، ب

جانبه امور كشور را دربرگرفـت. روشـن   ـ تخصصي، حيثيت اداره و تدبير همهعلمي
بايست از سطح حداقليِ بررسي احكام در است كه گستره پاسخگويي فقيهان نيز مي

سـي مسـائل   هـاي افـراد، توسـعه يافتـه، بـه سـطح حـداكثري برر       محدوده نيازمندي
  اجتماعي، سياسي و تمام شؤون حكومت رشد يابد.

هاي نه چندان دور خواهد افزود، اين است آنچه به گسترش اين اهداف در زمان
كه گرچه كاربرد فقه شيعه در عصـر حاضـر بـه منطقـه جغرافيـايي ايـران و برخـي        

نايـت  مذهب در كشورهاي خارج محدود شده است، لكن با عها و افراد شيعه گروه
هـاي فقـه   به توسعه سريع دين اسلام و مذهب شيعه در كشـورهاي ديگـر، كـارويژه   

شيعه به مناطق جغرافيايي ويژه، محدود نشده و در سراسر جهـان گسـترش خواهـد    
ون زندگى يك جامعه است. يـك فقهـى   ؤش هما و احتياج ما هم ةلأامروز مس«يافت: 

برخـورد بـا   ، الملـل ، روابـط بـين  ما لازم داريم كه بتواند حكومت، سياست خـارجى 
ــا راو عظــيم اقتصــادى جهــانى  هشــبك ــد) تجــارت در دني ــين كن ــه(» (تبي ي، اخامن

29/4/1365.(  
هـاي پـيش از انقـلاب، رفـع     بر اين اساس، در حالي كه هدف اجتهـاد، در سـال  

رو، مباحـث فقـه   هاي ديني افراد مؤمن در جامعه اسـلامي بـود و از همـين   نيازمندي
احكام و فروعاتي به جهت رفع نيازهاي مكلفين محدود شده و به مباحـث   شيعه، به

و » گونـه مطلـوب نظـام سياسـي شـيعه در عصـر غيبـت       «اساسي جامعـه همچـون:   
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» چگونگي اداره اين نظام در شؤون سياسي، اقتصـادي، نظـامي، فرهنگـي و تربيتـي    «
هاي نوپديـد در  ازمنديهاي اخير و با تأثير از نيشد، فقيهان شيعه در سالاهتمام نمي

فضاي جامعه و با توجه به جامعيت فقه، غايتي بلند را مطمح نظر خويش قـرار داده  
هدف از استنباط مسائل شرعي را رفع همه نيازها در تمام شؤون زنـدگي قلمـداد   و 

  اند.كرده
بنيـاد، بمثابـه اسـتنتاج مبتنـي بـر روش      شناسي دادهاين تحقيق، بر اساس روش

كنـد،  هاي خـويش، تحميـل نمـي   نتيجه موجود در ذهن خود را بر يافتهاستقرايي، 
هاي استقرايي و خارجي آغاز كـرده و  بلكه تحقيق خويش را بر اساس تجميع داده

هـاي اسـتخراجي   ها ادامه داده و در مرحله بعد، دادهآن را تا سر حد اشباع در داده
 ـ    ر ايـن اسـاس، ايـن    خود را به صورت منظم، گردآوري و تحليـل كـرده اسـت. ب

ي در مـورد فقـه سياسـي،    اخامنـه االله يـة تحقيق، پس از ملاحظه مجموعه كلمات آ
هاي مرتبط با بحـث حـوزه و فقاهـت و دروس خـارج فقـه      (برگرفته از سخنراني

ايشان در طول ساليان پس از رهبري) و بررسي اين كلمات و ارجاع ايـن كلمـات   
بـين عبـارات ايشـان، مـواردي را در     به عناوين و راهكارهاي اساسـي و مشـترك   

هاي فقه سياسي در راستاي رويكرد جامع فقه به جهت اداره فرد خصوص كارويژه
و جامعه و پاسخگويي به نيازهاي مادي و معنوي، مورد عنايت قرار داده است كه 

  :گذرديماز نظر 

  اكثري مردمهدايت حد .1
فـان در  يي نسـبت بـه مكل  را به تنها پاسخگوبرخلاف رويكردي كه وظيفه فقه 

ي اخامنـه  االلهيةي كه از سوي آافهيوظدانند، مي آنهاخصوص استنباط احكام زندگي 
، از كاركردهاي مصطلح و رايج فقه، فراتر رفته و با شوديمبراي فقه درنظر گرفته 

ي هـا عرصـه توجه به رويكرد حداكثري و عام به فقـه، كـه كاركردهـاي آن را بـه     
، وظايفي متناسب مسائل گوناگون اجتمـاعي  دهديمق نيز توسعه اعتقادات و اخلا

  10).11/12/1362اي، (خامنـه  دهـد يم ـو هدايت جامعـه و مـردم را مـد نظـر قـرار      
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از مسـائل جامعـه   و توانـد جامعـه را نشناسـد    فقيه نميبديهي است در اين راستا 
بلكـه  ا نشناسـد،  ها و مزاحمان آنها و مؤيدان آنها رها و جهتهدف و بركنار باشد

بـه صـورت   جامعـه را  بتوانـد  تـا  شـناخت حاصـل كنـد     ،نسبت به اين امـور بايد 
را اداره كنـد   آنها مادي و ظاهريامور  بلكه ،معنويه و امور درهدايت كحداكثري 

 ).2/9/1360اي، (خامنه

  . دفاع از مرزهاي ديني2
ا بـا عنايـت بـه    شود، ام ـگرچه دفاع از دين، به افراد يا دانش خاصي محدود نمي

رواياتي كه فقيهـان را بمثابـه دژهـاي اسـلام كـه وظيفـه حراسـت از آن را برعهـده         
برشمرده و مرزداري از سرزمين باورهاي ديني و حراسـت از ديـن شـيعيان       11دارند،

هـاي فقيهـان بشـمار آورده اسـت. لـذا      را از كـارويژه    12در برابر رخنه سـپاه ابلـيس  
يني و باورهاي شيعيان را از جمله وظايف فقـه و فقيهـان   توان دفاع از مرزهاي دمي

ي آن) درصـورتي حفاظـت شـده و    هـا عرصـه برشمرد. طبيعتاً مرزهاي دين (با همه 
ي ديـن، شـبهات   هـا عرصـه كـه فقيهـان بـا شـناخت همـه       ردي ـگيممورد دفاع قرار 

ت رايـج و غيـر رايـج،    سؤالاشده را پاسخ گفته و ضمن پاسخگويي نسبت به مطرح
تحكام دين را موجب شده و باورهاي دينداران را تقويت نمايد. بديهي است فقـه  اس

تواند به صورت حداكثري از مرزهاي عقيـدتي اسـلام و مـذهب دفـاع     حداكثري مي
شما اگر سـواد  «سازي نمايد: كرده و نسبت به انحراف در باورهاي شيعيان مصونيت

د، كمبود ما عالم ديني و اسلامي است قادر به دفاع نيستي ،اسلامي و فقهي پيدا نكنيد
 ).15/1/1368ي، اخامنه(» كه برود در مسند دفاع از دين بنشيند

  . رفع نياز جامعه3
با توجه به اينكه علـم فقـه، رويكـرد علمـي صـرف نداشـته، بلكـه در راسـتاي         

، لـذا  رديگيمپاسخگويي نسبت به نيازهاي ديني مكلفان مورد استنباط و تحقيق قرار 
جمله وظايف فقه (و بالتبع فقيهان) رفـع نيازهـاي فـردي مؤمنـان، بلكـه جامعـه       از 

، فقـه از رويكـرد انتزاعـي خـارج شـده و      شـود يم ـاسلامي است. اين امـر موجـب   
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فقه براي رفع نياز جامعه، مسـتند بـه قـرآن و    «كاركردي عملي و اجتماعي پيدا كند: 
 ).29/9/1368ي، اخامنه(» سنت است

  قه حكومتي. رويكرد به ف4
فقيهان، برعهده گرفتـه   دي بسطدر زمان  ستيبايماز جمله وظايفي كه فقه شيعه 

و اداره امور جامعه را بر اساسِ آن سامان دهد، استنباط احكام بر اساس رويكرد فقه 
استنباط خويش را بر نگرشـي   ستيبايمحكومتي است. بر اساس اين رويكرد، فقيه 

اي اسـلامي را مـد نظـر قـرار داده و تـأثير      خويش، جامعهمبتني نمايد كه در اجتهاد 
احكام در چگونگي اداره جامعه مطلوب را مورد توجه و تأكيد قـرار دهنـد. طبيعـي    
است اين رويكرد، در تقابل بـا رويكـرد فـردي بـه فقـه قـرار دارد كـه در اسـتنباط         

 ـ هايازمندينخويش،  ر اسـاس  ي فردي ملكفان را مورد عنايت خويش قـرار داده و ب
  آن، احكام افراد را استنباط نمايند:

ون يـك  ؤش ـ آوردن به فقه حكومتي و استخراج احكام الهي در همـه روي
يعنـي ملاحظـه   (حكومت و نظر به همه احكام فقهي با نگرش حكـومتي  

 )تأثير هر حكمي از احكام در تشكيل جامعه نمونه و حيات طيبه اسـلامي 
زه فقه اسلامي است كه نظـم علمـي   امروز يكي از واجبات اساسي در حو

  ).24/8/1371اي، (خامنه داردحوزه، اميد برآمدن آن را زنده مي

  . تشكيل و اداره نظام سياسي (كشور)5
ي هـا عرصـه با عنايت به اينكه فقه اسلام، مشتمل بر امور زندگي افـراد در همـه   

اداره نمايـد،  ي وسيع را به صورت مطلوب و ديني اجامعهزندگي بوده و قادر است 
از باب مقدمه واجب، نظامي سياسي را در راستاي  ستيبايملذا ضمن اينكه فقيهان 

    :تحقق قوانين اسلامي ايجاد نمايند، بلكه
دار تحقــق مقــررات اســلامي در همــه تشــكيل نظــام اســلامي كــه داعيــه

 سـابقه بـر دوش حـوزه   ي استثنايي و بـي اهاي زندگي است، وظيفهصحنه
يـي اسـت كـه    اده است و آن تحقيق و تنقيح همه مباحث فقهـي علميه نها
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هاي نظام اسلامي بـدان  تدوين مقررات اسلامي براي اداره هر يك از بدنه
  (همان). نيازمند است

نكته مهمي كه در راستاي تحقق نظام اسلامي در جامعه بايد مـد نظـر قـرار داد،    
  اين است كه:  

مشـتمل بـر    بلكـه  ،بادات نيسـت فقه اسلامي فقط طهارت و نجاسات و ع
جوانبي است كه منطبق بر همه جوانب زندگي انسان است؛ آن چيزي كـه  

يعني ذهن و مغز و دل و جان و آداب زندگي و ارتباطـات  (زندگي انسان 
را  )اجتماعي و ارتباطات سياسي و وضـع معيشـتي و ارتباطـات خـارجي    

هي به اين جامعه نظم و بتوان در مدت كوتا بايد ..فقه است. ،كنداداره مي
شـدن بـا   اداره كشـور، اداره زنـدگي و مواجـه   (طبيعـي اسـت)   . دادنسقي 

واقعيت، به مراتب دشوارتر است از آنچه كه از ترتيـب اوضـاع در ذهـن    
  ).30/11/1370ي، اخامنه( گذردانسان مي
خاطر سلطه حاكمان جائر و عـدم اقتـدار فقيهـان    هاي گذشته و بهگرچه در زمان

به عدم امكان تحقق حداكثري فقه در جامعه انجاميد، فقه، اداره جامعه اسلامي و كه 
نظام سياسي را مد نظر قرار نداده، بلكه چنـين امكـاني بـراي فقـه و فقيهـان وجـود       
نداشت، اما در عصر حاضر و پس از تشـكيل نظـام اسـلامي در جامعـه، اداره نظـام      

عه قـرار گرفتـه اسـت. اداره نظـام     سياسي، از جمله وظايف و كاركردهـاي فقـه شـي   
سياسي، اداره كشور يا اداره نظام جامعه، تعابير مختلفي است كه بمثابه اهـداف فقـه   

ي ارائه شده است كه بـا تفـاوت انـدك در تعبيـر، از سـوي      اخامنهاالله يةدر كلمات آ
ايشان مورد عنايت قرار گرفته است و طبيعتاً كاركردهاي متفـاوتي را بـراي فقـه در    

  :زننديمعصر حاضر رقم 

  . اداره زندگي فرد و جامعه5- 1
هاي گذشته اداره زندگي افراد و استنباط احكام متناسـب بـا   هرچند فقه، در زمان

داد و توسعه كاركردهاي فقه سياسي در عصر حاضـر،  را مد نظر قرار مي آنهازندگي 
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فردي دارد، لكـن   مقتضي اداره امور جامعه است و كاركردهاي متمايزي نسبت به فقه
استنباط اداره زندگي اجتماعي مردم، به معناي فروگذاركردن جايگـاه فـردي مؤمنـان    

اداره زنـدگي   سـت يبايم ـي كـلان،  اجامعـه نبوده و فقه شيعه همزمان با اداره زندگي 
شخصي مردم را نيز مد نظر قرار دهد و در اين صورت، اداره زندگي شخصـي مـردم   

 مؤمنزندگي شخصي مردم  ستيبايمگي اجتماعي مردم نبوده و نيز فارغ از اداره زند
  نيز در راستاي زندگي اجتماعي قرار داشته و از سوي فقه استنباط شود: 

بــا آن گســتردگي و (فقــه اســلام آنگــاه كــه اداره زنــدگي فــرد و جامعــه 
مبـاحثي تـازه و كيفيتـي ويـژه      ،سـازد مطمح نظر مي )پيچيدگي و تنوع را

ــي  ــم ــد و اي ــررات و    ياب ــر مق ــلامي را از نظ ــام اس ــه نظ ــانطور ك ن هم
سازد، حوزه فقاهت را نيز جامعيـت  هاي مورد نيازش، غني ميگيريجهت

 ).24/8/1371اي، (خامنه بخشدو غنا مي
بسط قدرت فقيه در جامعه اسـلامي و امكـان تحقـق نظـامي سياسـي مبتنـي بـر        

كيـك شـرايط زمـاني و    ي اسلامي، مقتضي است فقيهان ضـمن ملاحظـه تف  هاآرمان
محيطي جامعه، يأس از اداره حكومت را كه از اقتضـائات شـرايط جامعـه در قـرون     
سابق بود، وانهاده و برخلاف زمان گذشته كه استنباط فقيهان در راسـتاي اداره يـك   

 بسـط ، متناسب با شرايط اقتدار و داديمجامعه نبود و تنها اداره افراد را مد نظر قرار 
سلامي، فقه اسلامي را مطابق نيازهاي روزآمد جامعه اسلامي احيا نمايند: عالمان ا دي
يعنـي فقيهـي كـه     ؛هاست كه فقاهت شيعه با يأس از اداره حكومت همراه بودهقرن«

كرد كـه ايـن اسـتنباط بـراي اداره يـك جامعـه       كرد، فكر نمينشست استنباط ميمي
  ). از همين روي:  27/6/1363اي، (خامنه» است، براي اداره يك فرد بود

در ميان كتب فقهي شيعه، بسياري از مباحثي كـه مربـوط بـه اداره كشـور     
له حسبه و چيزهايي كه با كارهاي جمعـي  أله حكومت، مسأمثل مس ؛است

چند قرن است كه جاي اينهـا   ،كندو داشتن قدرت سياسي ارتباط پيدا مي
ت. فقه شيعه خالي است. علت هم معلوم است، شيعه حكومت نداشته اس

حكومتي در اختيـار او نبـوده كـه     ،خواسته جامعه سياسي را اداره كندنمي
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جهاد بخواهد آن حكومت را اداره كند و احكـام آن را از كتـاب و سـنت    
  ).14/3/1376اي، (خامنه استنباط نمايد

با شناخت صحيح زمانه و درك صحيح از وظـايف و   1خمينيامام ضمن اينكه 
(همان) و » فقه شيعه را به سمت فقه حكومتي كشاند«ياسي شيعه، كاركردهاي فقه س

ما امروز بايد فقه اسلامي را متناسب بـا  «كاركردهاي مضاعفي را براي آن ايجاد كرد. 
  ).27/6/1363اي، (خامنه» نياز امروز اسلامي احيا كنيم

  . اداره سياسي كشور5- 2
ياسي يك كشور متفـاوت اسـت)   فراتر از اداره يك جامعه (كه ضرورتاً با اداره س

در شرايط آرماني خود، اداره يك نظام سياسـي   ستيبايمفقه سياسي شيعه، نه فقط 
ي اخامنـه االله يـة (در محدوده مرزهاي ملي يك كشور) را مد نظر قرار دهـد، بلكـه آ  

تعريف فقه سياسي را در راستاي اداره سياسي كشور و امور مربوط به آن قـرار داده  
اسي كشور را از جمله كاركردها و وظايف فقه سياسي معرفي كرده است: و اداره سي

يعني آن بخشي از فقـه كـه مربـوط بـه اداره سياسـي كشـور        ،فقه سياسي ،بنابراين«
هست، مسائل اجتماعي و مسائل حكومت و مسائل جهاد و امر به معـروف و امثـال   

شور و احكـام سـلطانيه را از   بلكه ايشان اداره امور ك ).4/10/1361ي، اخامنه(» اينها
بديهي است بر اسـاس  ). 5/10/1368اي، (خامنه اندبرشمردهجمله احكام دين اسلام 

رويكرد فقهي، جهت اداره امور يك كشور و نظام سياسي، احكام استنباطي از سـوي  
فقه اداره نظـام (و نـه فقـه اداره افـراد) را مـد نظـر قـرار داده         ستيبايمفقيهان نيز 

، بايـد نـاظر بـه اداره    )از طهارت تـا ديـات  (فقه و تمامي    13)31/6/1370اي، (خامنه
ابـواب معـاملات و   ) و همـان ( يك كشور، اداره يك جامعه و اداره يك نظـام باشـد  

بايستي همـه اينهـا    ،ابواب احكام عامه و احوال شخصي و بقيه ابوابي كه وجود دارد
 .(همان) شودنباط ي از مجموعه اداره يك كشور استئبه عنوان جز

  هاملتاداره نظام زندگي  .5- 3
ي در راسـتاي اداره نظـام سياسـي    ااالله خامنهيةف فقه كه از سوي آياز جمله وظا
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ف و يوظـا  1هاست. امـام خمينـي  تته است، اداره نظام زندگي ملنظر قرار گرف مد
، كاركردهاي فقه شيعه را از زمان تبعيد خويش و سـلطه حاكمـان جـائر بـر جامعـه     

هـاي آن را از  سعي و تلاشي وافـر در تغييـر كـاركرد فقـه شـيعه نمـوده و كـارويژه       
رويكرد فقه فردي به سـوي فقـه اجتمـاعي و حكـومتي كـه ضـمن پاسـخگويي بـه         

امـام  « كشـانده اسـت:   ،را اداره كنـد  آنهـا ، نظام زندگي هاتملنيازهاي خرد و كلان 
ن بزرگوار در تبعيد بودند، كشاندند بزرگوار فقه شيعه اسلام را از دوراني كه خود اي

هـا را  خواهد نظـام زنـدگي ملـت   به سمت فقه اجتماعي، فقه حكومتي، فقهي كه مي
ي، اخامنـه ( »هـا باشـد  اداره كند و بايد پاسـخگوي مسـائل كوچـك و بـزرگ ملـت     

14/3/1376(. 

  آنپاسخگويي به نيازهاي  و ساختن يك جامعه .6
ت داشـته و فقيهـان از اقتـدار    ين جائر حاكميهاي گذشته كه سلاطدر عمده زمان

مناسب در جامعه برخوردار نبودند و از اين روي، انتظـار اداره حكومـت و سـاخت    
لذا مردم هـم از فقيهـان    ،رفتاي بر اساس موازين اسلام از سوي فقيهان نميجامعه

ت فقيهان نيز بازخواني منـابع دينـي جه ـ   ،در اين خصوص، پرسشي نداشتند و بالتبع
بلكه دغدغه فقيهان در نهايت،  نظر قرار نداده بودند، گويي به اين مسائل را مدپاسخ

اي، (خامنـه  »پاسخ به سؤالاتي بود كه براي زندگي مؤمنانـه يـك انسـان لازم اسـت    «
آن روزي كه فقيه مشـغول اسـتنباط احكـام اسـلامي بـود، بـراي       «لذا  .)20/9/1363

مـردم، يـك كشـور، بـراي پاسـخگويي بـه        ساختن يك جامعه، براي اداره يك عده
لكـن بـا    ،(همـان)  »خواندندنيازهاي معمولي و روزمره يك مجتمع عظيم درس نمي

ت و اقتدار فقيهان (حاكمان جائر) و اقتداريافتن فقيهان در شدن موانع حاكميبرچيده
سـاختن   ،ياد كرد توانيمهايي كه براي فقه در عصر حاضر جامعه، از جمله كارويژه

اي اسلامي در راستاي اداره مردم و پاسخگويي به نيازهاي همان جامعه اسـت  جامعه
اين ضرورت را درك كرده و در استنباط احكـام الهـي، بـر ايـن      ستيبايمو فقيهان 

  اساس رفتار نمايند.
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  اصلاح انسان و آبادي دنياي بشري .7
، نه فقط در شوديماصولاً مجموعه احكامي كه از سوي پيامبران براي بشر آورده 

 شـان يعبادو رفتار  مؤمنانهي آنان براي چگونگي زندگي هاپرسشراستاي پاسخ به 
ي از موضـوعات و  امجموعـه منان به خداوند، قرار دارد، بلكه مشـتمل بـر   ؤبمثابه م

في ي. بر ايـن اسـاس، وظـا   دهديممعارف است كه نظامي جامع و هدفمند را تشكيل 
ام شرع، برعهده دارد، از يك سو مشتمل بر امـور فـردي   كه فقه بمثابه مجموعه احك

است كه در راستاي اصلاح انسان قرار داشته و برخـي مشـتمل بـر امـور اجتمـاعي      
ي مانند آبادكردن دنياي بشر و اداره زنـدگي آنـان و   ست كه اهداف و اغراض خاصا

موعه احكـام  . طبيعتاً اين مجشونديمبه پاداشتن اجتماعات انساني، براي بشر آورده 
ق شوند، سـعادت افـراد و جامعـه تضـمين     دي و اجتماعي) وقتي در جامعه محق(فر

شود و مفاسدي چون ظلم، فساد، فقـر،  منان حاصل ميؤشده، بندگي خداوند براي م
  :روديمناداني از بين 

آورد. ايـن  احكـام را مـي   آيـد، يـك مجموعـه   هر پيغمبري وقتي كـه مـي  
فردي است. براي اين است انسان خـودش را  آورد، بعضي احكامي كه مي

اصلاح كند. بعضي اجتماعي است، براي اين است كه دنياي بشـر را آبـاد   
كند، زندگي بشر را اداره كند، اجتماعات بشر را به پا بدارد. يك مجموعه 

بايـد جامعـه    گوينـد نظـام اسـلامي...   احكامي است. به اين مجموعه مـي 
اگر چنـين حركتـي هـم     ،جهت حركت كنداسلامي و فرد اسلامي در اين 

شـوند،  رسند، انسانها صـالح مـي  انجام بگيرد، آن وقت انسانها به كمال مي
رود، بدي، فساد، شوند، از ميان مردم ظلم از بين ميگون ميانسانها فرشته
رسـد،  رود، بشر به خوشـبختي كامـل مـي   جهل از بين ميو اختلاف، فقر 

  .)19/3/1374اي، ه(خامن شود بنده كامل خدامي

  گيرينتيجه
هـاي فقـه سياسـي    ي متفاوتي در خصوص غايات و كارويژههانگرشگرچه نوع 

ت فقيـه در زمـان حاكمي ـ   دي ـ قـبض (بر اساس نگاه آرماني، ملاحظه زيست محـيط  
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فقيهان شـيعه در اداره امـور    دي بسطحاكمان جائر و فضاي جمهوري اسلامي ايران 
بايسـت  هـا را مـي  ثير و كارآمدي هر كدام از اين نگـرش بلكه تأ ،جامعه) وجود دارد

مطابق شرايط زمانه و زمينه، مورد ارزيابي قرار داد. لكن بايد بر اين نكته تأكيد كـرد  
تـابعي از قـبض و بسـط در     سـت يبايمهاي فقه سياسي را كه قبض و بسط كارويژه

اي االله خامنـه يـة ه آغايات اين گرايش علمي دانست. بر اين اساس، با عنايت به اينك ـ
ت فرد و جامعـه)  عادت دين و دنيا و هدايت و مديرياكثري (مشتمل بر سغاياتي حد

را براي فقه سياسي در نظر گرفته و آن را به قلمرويي مشتمل بـر غايـات معنـوي و    
ه به زيست محـيط و  هايي حداكثري را با توجكارويژه ،عبادي، محدود ندانسته است

اسلامي ايران، در نظر گرفته و در راسـتاي هـدايت كـلان     فضاي حاكم بر جمهوري
هـايي مـرتبط بـا امـور دينـي مـردم و       جامعه و حكومت اسلامي، علاوه بر كـارويژه 

رات اسـلامي  به سوي سعادت، دفاع از دين و تحقق مقـر جامعه، چون هدايت مردم 
فـع  ر مثـل  ،في در گستره زندگي سياسي، اجتمـاعي يهاي زندگي، وظادر همه صحنه

هاي جامعه، اداره زندگي افراد و جامعه، آبادسـازي دنيـاي انسـاني و اداره    نيازمندي
سياسي كشور را نيز دربرگرفته و در مجموع با نظرداشت رويكرد حكومتي بـه فقـه،   

هاي كـلان زنـدگي سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي،      گذاريلي شگرف در سياستتحو
  سلامي ايجاد نمايد.اقتصادي جامعه، متناسب با كارآمدي نظام ا

 
   هايادداشت

  ).Grounded_theoryگرندد تئوري( .1

 ».اما الفقه فحيث كان غايته امراً أخرويا لا يطلع الناس في الدنيا بحصولها أو عدمه« .2

أنّ من أشرف العلوم الشرعية علم الفقه، ... و غايته الفوز بالسعادات الأخروية من الدرجات العالية و « .3

  ».المراتب المتعالية

غايته (أي الفقه) حفظ الشريعة و تصحيح الاعمال و إقامة الوظائف الشرعية و الإرشاد إلى المصالح « .4

نفسـانية  القوى ال حضيض الجهل و ربقة التقليد و مرجعها إلى تكميلالدينية و الدنيوية و الارتقاء من 

 .»و استجلاب المراحم الربّانية

فرض اللَّه ...الصلاة تنزيهاً عـن الكبـر ... و الصـيام ابـتلاء لإخـلاص الخلـق ... و الأمـر بـالمعروف         « .5
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عظامـاً للمحـارم و تـرك شـرب     مصلحةً للعوام و النهى عن المنكر ردعاً للسفهاء ... و إقامة الحـدود إ 

    ».الخمر تحصيناً للعقل و مجانبة السرقة إيجاباً للعفّة

حكومت در منظر مجتهد واقعى، فلسفة عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زنـدگى بشـريت اسـت.     .6

ى و دهنده جنبة علمى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسـى و نظـام  حكومت، نشان

  ت. فقه، تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است.فرهنگى اس

ان الفقهاء قد ذكروا ان الغرض من علم الفقه و تدوينه و تعليمه و تعلمه هو تحصيل السـعادتين و  « .7

ص مـن  و الخـلا  الفوز بالدارين الدنيوية و الاخروية و الخلاص من الشقاوة الأبدية. و تحصـيل السـعادة  

  .»الشقاوة

ان علم الفقه أحكام اللهّ تعالى لعباده و شرفه من جهة غايته و فوائده و هي تنظيم الحياة البشـرية  « .8

  ».و كمال الإنسانية و الفوز بالسعادتين و نيل خير النشأتين

إلى الغاية المذكورة لعلم الفقه يرجع ما ذكره حكماء الإسلام من أن غاية علـم الفقـه هـي حفـظ     « 9.

إلـى   اج بعضـهم يه عما يضره و أمره بما ينفعه و حفظ النوع من الفساد بالهرج والمرج لاحتيبنه لفردا

 قـالوا و  بعض في حياتهم الدنيوية فان الإنسان مدني بالطبع فلابد لهم من قانون يحفظهم مـن ذلـك  

اج فـي  حت ـذكور يالغاية من تشريع العبادات مع انها لا علاقة لها بالغاية المذكورة هي ان النظـام الم ـ 

 مـرآت دة طاعته الخوف من العقاب على مخالفته و الثواب على فعله و هما إنما يحصـلان بالتـذكر ع ـ  

 عـل غايتـه  للمشرع لذلك النظام و وعده و وعيده و العبادات يحصل بها التذكر المذكور. و بعضـهم ج 

و  ي الـدين حفظ الشريعة الإسلامية عن الضياع. و بعضهم جعل غايته حفـظ المقاصـد الخمسـة و ه ـ   

مـن   الصـادرة  النفس و العقل و النسب و المال. و بعضهم جعل الغاية من علم الفقه هو إثبات الأحكام

علقاتهـا  الشارع من حيث صدورها عنه لا من حيث صحتها و ثبوتها الواقعي و لا من حيث اشتمال مت

تـه فـي   ن مخالفم ـه و الفـرار  على المصالح أو المفاسد. و الأولى ان تجعل غاية علم الفقه هو اطاعة اللّ

لاطـلاع  لفقه و ااالعمل عن اجتهاد لا عن تقليد بمراعاة مسائله. فانه هو المقصود بالذات من تعلم علم 

 .  »لأخرويةاعليه. نعم الغاية من ذلك هو نيل السعادة في الدارين و الفوز بالنشأتين الدنيوية و 

مصطلح رايج فقهى، بلكه بـه معنـاى عـام فقهـى،     نه فقط صددرصد به معناى  ،يميگوفقهى كه مى .10

 ـشود از اينها همه واقعاً جزو فقه و جزو فقه اسلامى است و مى نهايمسائل گوناگون اجتماعى، ا راى ب

  .هدايت مردم استفاده كرد

، الكـافي (محمد بن يعقـوب كلينـي،    »مدينة لهاال ن سورصلام كحسفقهاء حصون الإال منينؤمال أنّ« .11

 .انداسلام يشهر، دژها كيمؤمن بسان دژ  هانيفق؛ )38، ص1ج
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عفاريتـه،   علمـاء شـيعتنا مرابطـون بـالثغر الـذي يلـي إبلـيس و       «: 7قال جعفر بن محمد الصادق 12.

لا فمـن  أشـيعته النواصـب،    عن أن يتسلط عليهم إبلـيس و  يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا و
 ـ  الترك و الروم و انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد دفع عـن  الخزر ألف ألف مرة لأنـه ي

 7صـادق  امام؛ )5، ص2، جبحارالانوار(محمدباقر مجلسي،  »ذلك يدفع عن أبدانهم أديان محبينا، و

 نيدر كم ـ او در كنـار آنهـا   انيرگو لش ـ سيهستند كه ابل ـ يامرزداران رخنه عهيعالمان شفرمودند: 

هجـوم   فيضـع  انيعياز آن رخنـه بـر ش ـ   سيمتعصب ابل ـ روانيو پ انيرگلش گذارندياند و نمنشسته

 عهيش ـ يباورهـا  نياز سـرزم  ي! هر كس كه خود را وقف مرزدارديآورند و بر آنان مسلط گردند. بدان

ز ا يشخص ـ نيچن ـ رايبرتر است؛ ز كند،يهزار هزار مرتبه از آن كه با روم، ترك و خزر جهاد م سازد،

  .كنديدفاع م انيعيش يهااز بدن ،نآو  كنديدوستان ما دفاع م انياد

   .استنباط فقهي، بر اساس فقه اداره نظام باشد، نه فقه اداره فرد 13.

  و مĤخذ منابع
    .هنهج البلاغ .1
 .1379چاپار،  :تهران ،ياسيفرهنگ علوم س ي،عل ي،آقابخش .2
، ;مينـي خسسه تنظيم و نشر آثار امـام  ؤتهران: م، 1ج، صحيفه امامروح االله، سيدخميني، امام  .3

1378. 
گ ، قم: پژوهشگاه علـوم و فرهن ـ هاي حداقلي در فقه سياسينقد نگرشايزدهي، سيد سجاد،  .4

 .1392اسلامي، 
 ه به جامعـه ، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابستحول الفقه و تطوره كلمةجوادى آملى، عبد االله،  .5

 .1364، قممدرسين حوزه علميه 
 .14/3/1376، سالگرد رحلت حضرت امامبيانات به مناسبت اي، سيد علي، خامنه .6
 .31/6/1370 ،بيانات در آغاز درس خارج فقه، -------------  .7
، در خجسـته  بيانات در جمع علما و مدرسان و فضلاي حوزه علميه قم، -------------  .8

 .30/11/1370)، عج(سالروز ميلاد حضرت مهدي
 .19/3/1374، هاي نماز جمعه عاشورايبيانات در خطبه، -------------  .9
، گذاري طلاب مدرسـه عـالي شـهيد مطهـري    بيانات در مراسم عمامه، -------------  .10

20/9/1363. 
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ــاد  ، -------------  . 11 ــأله اجته ــون مس ــان پيرام ــه كيه ــاحبه روزنام ــات در مص ، بيان

4/10/1361. 
 پيام به جامعه مدرسين حوزه علميه قم بـه مناسـبت تشـكيل شـوراي    ، -------------  .12

 .24/8/1371، حوزه سياستگذاري
مذهب اهل  المعارف فقه برةدائر پيام به نخستين كنگره علمى تخصصى، -------------  .13

 .13/11/1372 ،:بيت
 .24/10/8013، صد و شصت و چهارمجلسه: درس خارج ، -------------  .14
 .5/10/1368 ،ونيسخنراني در جمع طلاب و روحان، -------------  .15
 .15/1/1368 ،ر جمع روحانيت استان باخترانسخنراني د، -------------  .16
 .29/4/6513، سخنراني در جمع روحانيون نيشابور، -------------  .17
 .27/6/1363 ،سخنراني در جمع طلاب، -------------  .18
ــوري اســلام  ، -------------  .19 ــت حــزب جمه  ،يســخنراني در جمــع واحــد روحاني

11/12/1362. 
هـاي  مع كثيري از دانشگاهيان و طلـّاب حـوزه  سخنراني در ديدار با ج، -------------  .20

 .29/9/1368، علميه
در ديدار با طلاب مدرسه ملامحمد جعفـر، همـراه بـا آقـاي     سخنراني ، -------------  .21

 .2/9/1360، يمجتهد
 ،سخنراني در مراسـم هشـتمين سـالگرد ارتحـال حضـرت امـام (ره)      ، -------------  .22

14/3/1376. 
 .18/7/7913 ،شنبهسه ،جلسه نود و پنجمه، درس خارج فق، -------------  .23
 .23/4/6813 ،هاي نماز جمعه تهرانخطبهبيانات در ، -------------  .24

 ريتئو زيساممفهو يتژاسترا: يياستقرا ديكراز رو دهستفاا با دازيپرريتئو« ،حسن د،فر ناييدا .25
  .1384، تيرماه 11، ش12 دوره ،رفتار رنشودا مجله ،»ديبنيا

 .1373سسه فرهنگي صراط، ؤم :تهران ،معرفت ارباب قصهيم، عبدالكر سروش، .26
 .1359 ،، ترجمه اكبر ثبوت، تهران: روزبههمراه با تحول اجتهادصدر، سيد محمدباقر،  .27
، ;، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينـي مباحثي در باب كارآمديفتحعلي، محمود،  .28

1382.  
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